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 تاکی ده ن ی بنام گو 

 د ی فات از او اعراض مکن و بحرو  دیممان  ن از او محتجب ایبب  د یرمافین مای صاحب بسبحان الله 

ه هو محبوب فی ان  دینما  مقبول و اگر رد   دیت نزد او اگر قبول فرماس یبه ورقثابم  نایب  عیجم

آن   الق و مالکک نمودند و از خن باسماء تمسایب  نیمعرض  امره و مطاع فی حکمه مع ذلک

ل نمودند و بر منزل و ن را قبو ایب  ت و بکدام برهانبچه امر و بچه حج  ایآ  غافل و معرض

اقتدار قلم    هر منصفی بر   قلم از ذکرش عاجز و قاصر است   که آنچه را    مرسلش وارد آوردند

  گواه بوده و هست  یریو هر بص هددیشهادت داده و م ایاعلی و کلمه عل

 

 حکم بامضائه   امر بقبوله و کل  ق کلذی عل و لا تعترضوا علی ال  حمنا الروقن اتا یاهل الب  ای

بول نمود لاجل اعلاء کلمه و اظهار  ق  عالمرا  رمظلوم ضنیا  نیالم و لا تکونوا من الظخافوا الله

از    صفوننیاند لو هم  هدیوشن  هدیبوده کل د  نیو غافل  نیدست ظالم  نیم الی حایا  ل از اوامر الله 

ذکرت نزد    ددار  ن یعبادش را و بطراز صدق مز  دیانصاف عطا فرما  م یلبطیجلاله م  جل  حق

ة بقو  خذه  خصوص تو نازلم  لی الوریمو  ت یاز سماء مش  لوح ابدع اعلی  نیمظلوم مذکور و ا

 مالعلا زیالمقتدر العز ه هومن عنده ان

 

  


